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همچنين اين مفهوم . شعار اصلي فلسفة رواقي است» زندگي هماهنگ با طبيعت«
تحقيق در . پيوند ميان طبيعيات و اخلاق را در آراء رواقيان بخوبي نمايان ميسازد

مکتب رواقي مؤسس » زنون کيتيومي«رواقيان از هاي اين مفهوم در آراء  باب ريشه
گسترة معاني از بسط يافتن  رين فيلسوف رواقي،آخ» مارکوس اورليوس«تا 
فردي، بمعناي هماهنگي با قوة طبيعت  )۱: حکايت دارد» هماهنگي با طبيعت«

ما نيستند؛ با تقدير و اموري که در اختيار  طبيعت کلي، بمعناي هماهنگي) ۲عاقله؛ 
جالب توجه . طبيعت اجتماعي، بمعناي هماهنگي با اجتماع و قوانين اجتماعي) ۳

ها، از اصطلاحات ناظر به  ق رواقيان براي هرکدام از اين گسترهاست که در اخلا
صيانت ذات، مهرباني، عقل سليم ه شده است؛ بعنوان مثال، مفاهيم طبيعيات استفاد

ندگي هماهنگ ز«مسئلة اصلي در اين تحقيق، کارکردهاي . و مشيت الهي در جهان
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 راء سه فيلسوف رواقي ـ سنکا،از اينرو، بررسي ما در آ. رواقي استدر اخلاق » با طبيعت
در . اپيکتتوس و اورليوس ـ بر پاية منابع موجود از ايشان، صورت گرفته است

ان، بخصوص اين سه رواقيگيري چنين خواهد آمد که تلاش  جهپايان نيز بعنوان نتي
براي ايجاد » زندگي هماهنگ با طبيعت«تأکيد بر مفهوم رواقي  فيلسوف، در جهت

کلّ طبيعت و اجتماع است، زيرا در فلسفة  درون انسان و نظم وند ميان نظمپي
رواقي، انسان جزئي از کلّ است و با اين ارتباط ميبايست به هماهنگي و سعادت 

  .خود، اجتماع و کلّ کمک کند

رواقيان، زندگي هماهنگ با طبيعت، صيانت ذات، سنکا، اپيکتتوس،  ::::هاهاهاها        واژهواژهواژهواژه    کليدکليدکليدکليد
  اورليوس

*      *      * 

        مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه

 ،١در نوشتار حاضر مفهوم هماهنگي با طبيعت براساس آراء رواقيان متأخر ـ سنکا
مهمترين دليل براي بررسي مفهوم . ـ بررسي ميشود ٣و مارکوس اورليوس ٢اپيکتتوس

ان بر اين مفهوم در اخلاق و نقش آن در فهم هماهنگي با طبيعت، تأکيد ويژة رواقي
کليدي در اينکه فلسفه در عمل، نقش  ف است؛هاي اين سه فيلسو انديشه
اند با استفاده از توانمنديهاي  هاي رواقيان ايفا کرده و رواقيان توانسته انديشه

عت، براي ساختارمند کردن و استدلالي فلسفة نظري چون مفهوم هماهنگي با طبي
  . عملي سود ببرندعقلاني اخلاق توجيه 

ژه سنکا، اپيکتتوس و مارکوس متأخر بويبررسي اين بحث در آثار رواقيان 
اورليوس، ناظر به منابع نسبتاً کامل از اين سه فيلسوف است که هم اکنون در 

هاي اخلاقي به  نامهاز سنکا بيش از ده اثر مرتبط با فلسفه که : دسترس ما قرار دارد
و چهار  ٦دستنامهاز اپيکتتوس نيز . از مهمترين آنهاست ٥مسائل طبيعيو  ٤لوسيليوس

                                                 
1. Lucius Annaeus Seneca (c. 4 BCE-CE 65) 
2. Epictetus (AD 55-AD 135) 
3. Marcus Aurelius (26 April 121 AD-17 March 180 AD) 
4. Epistulae Morales ad Lucilium (Moral Letters to Lucilius) 
5. Naturales Quaestiones (Natural Questions) 
6. Enchiridion 
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از درسهاي  ٢که شامل گزارشهاي فلاويوس آريانوس ١گفتارهابخش از هشت بخش 
دليل ديگر آن است که . نوشتة مارکوس اورليوس )١(تأملاتوي است و نيز کتاب 

لادي ميزيستند و ميتوان با رواقي حدوداً در قرون اول تا دوم مياين سه فيلسوف 
 ٣زندگي خود را مشاور نرون سنکا که مدتي ازهاي رواقي از نظر  بيان انديشه

بود و اپيکتتوس که مدتي از زندگي خود را در ) م.۶۸-۵۴: حک(امپراتور روم 
بود، ) م.۱۸۰-۱۶۱: حک(بردگي سپري کرده و اورليوس در جايگاه امپراتور روم 

  .ساحتهاي گوناگون يک فلسفه را در عمل بررسي کرد
 نيازهاي اخلاقي طبقات مختلفر بودنش با فلسفة رواقي متأخر بسبب سازگا

اجتماع ـ از امپراتور گرفته تا مشاور امپراتور، برده و مردمان عادي ـ داراي 
عملي پيروان اديان آسماني نظير ن اعتباري شد که توانست در اخلاق چنا

مواد درسي مسيحيت  ءمسيحيت نيز تأثير بگذارد، چنانکه مصنّفات اپيکتتوس جز
هاي اخلاقي  فکري خود در آموزهنگونه به حيات انده شد و شايد بديگنج

  )٢(.مردمان ادامه داد

        هاي تاريخي هاي تاريخي هاي تاريخي هاي تاريخي     زمينهزمينهزمينهزمينه. . . . ۱۱۱۱

  :هاي تاريخي بحث حاضر خود از سه ساحت تشكيل ميشود كه عبارتند از زمينه
  و آثار سنکا، اپيکتتوس و مارکوس اورليوس  نگاهي گذرا به زندگي) الف
  در فلسفه رواقيشناسي مفهوم هماهنگي با طبيعت  واژه) ب
در فلسفه و اخلاق از » هماهنگي با طبيعت«زمينة مفهومي کارکرد اصطلاح ) ج

  جانشينان افلاطون تا رواقيان

        زندگي و آثار سه فيلسوف رواقيزندگي و آثار سه فيلسوف رواقيزندگي و آثار سه فيلسوف رواقيزندگي و آثار سه فيلسوف رواقي) ) ) ) الفالفالفالف

        زندگي و آثار سنکازندگي و آثار سنکازندگي و آثار سنکازندگي و آثار سنکاـ ـ ـ ـ 

شهري در (در کوردوبا  )٣(لوسيوس آنائوس سنکا در سال چهارم قبل از ميلاد
پدر او سنکاي خطيب يا سنکاي معمر . يي ثروتمند بدنيا آمد در خانواده) اسپانيا

از خطيبان معروف روم بود و براي پرهيز از اشتباه ميان نام وي با پدرش، او را 
                                                 
1. Discourses 

2. Flavius Arrianus (c. AD 86-160) 

3. Nerō Claudius Caesar Augustus Germanicus (37 AD-68 AD) 
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که زني فرهيخته  ١مادرش هلويا سنکا، کودکي خود را نزد. اند يدهنيز نام» سنکاي جوان«
علمي خود بسيار با تحسين ياد  ز اين دوره و تأثير مادرش در رشدوي ا. گذراندبود، 

خطابه و فلسفه به  اش براي تحصيل که به همراه خاله وي نه سال داشت )٤(.کرده است
سنكا همانجا خطابه را . خانوادة او نيز پس از مدتي به روم رهسپار شدند )٥(.روم رفت

 زمان وجود داشت و روميان فرزندانکه در آن نزد پدرش آموخت و برخلاف رسمي 
علت هزينة سنگين ه با استعداد خود را براي کسب فلسفه به آتن ميفرستادند، وي ب

تحصيل در آتن، در روم ماند و با معلمي که پدر براي او برگزيد به تحصيل فلسفه 
ت ما از اين شناخ. فيثاغوري بود ٣رواقي و سوتيون ٢معلم او در فلسفه آتالوس. پرداخت

سنکا از آتالوس اخلاق و . آيد دو معلم تنها بر پاية آنچه سنکا به ما گفته است بدست مي
را فرا  )٧(هاي سکستيوس او از سوتيون نيز آموزه )٦(.طبيعيات رواقي را بخوبي آموخت

ر اثر اين رياضتها بيمار اضتهايي چون گياهخواري پرداخت و بگرفت و به انجام ري
کا در سال بيستم ميلادي براي درمان بيماري به همراه خاله و عموي خود سن )٨(.گشت

م به روم بازگشت و انجام کارهاي سياسي را .۳۱سال  و در. به اسکندرية مصر رفت
در اين دوره سنکا توفيق بسياري در فعاليتهاي  )٩(.آغاز کرد ٤مقام دادرسي براي کسب

وي . نگاشت  ٥دربارة تقديرتاب خود را بنام سياسي و سنا يافت و در همين ايام اولين ک
زنداني شد و ) م.۴۱- ۳۷:حک(٦انتقاد از شيوة حکمراني کاليگولا م به علّت.۳۸در سال 

به بيماري سل، مرگ او را حتمي  مرگ گرديد ولي از آنجايي که بعلت ابتلامحکوم به 
 ) ١٠(.انگاشتند، وي را اعدام نکردند مي

خود را با دادگاههاي روم گسترش داد و همچنين با دو در اين دوره، سنکا روابط 
گيريهاي  که در تصميم ٨ـ مادر نرون ـ و جوليا ليويلا ٧خواهر کاليگولا يعني آگريپينيا

بنظر ميرسد همين آشنايي، زمينه را براي  )١١(.امپراتور نقش کليدي داشتند، آشنا شد
م هنگامي .۴۱در سال . گيري سنکا در دربار امپراتور بعدي، نرون فراهم ساخته باشد بکار

در اين دوران سنکا چندين . تبعيد شد ٩که کلاديوس امپراتور روم شد، سنکا به کورسيکا
                                                 
1. Helvia 

2. Attalus (c. 25 AD) 

3. Sotion (fl. 1st century) 

4. magistracy 

5. De Providentia (On Providence) 

6. Caligula (31 August AD 12-24 January AD 41) 

7. Agrippina 

8. Julia Livilla 

9. Corsica 
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، )مادر نرون(آگريپينيا  م پس از ازدواج کلاديوس با.۴۹در سال . کتاب به نگارش درآورد
اشته سنکا نيز از تبعيد رهايي يافت و به روم دعوت شد و به مسئوليت تعليم نرون گم

اما . م بعنوان مشاور او انتخاب شد.۵۴نرون در سال  وي پس از به قدرت رسيدن. شد
سنکا بدستور نرون،  وة زمامداري نرون و نيز کشته شدن بسياري از دوستانمخالفت با شي

 )١٢(.گيري از مسئوليت نمايد م تقاضاي کناره.۶۴و  ۶۲بب شد که وي دو بار در سالهاي س
نرون به جرم همدستي با سوء قصد کنندگان،  م پس از افشاي توطئة قتل.۶۵سال  سنکا در

  :آثار فلسفي او عبارتند از )١٣(.به مرگ محکوم شد و او را مجبور به خودکشي کردند
  درباره تقدير. ۱

سنکا در اين . گفتگو نوشته شده است ة کوتاه، در شش بخش و بشکللاين رسا
رواقي تقدير و نيز شر در جهان پرداخته و نتيجه ميگيرد که رساله به مسئلة طرح 

بد و زيرا بد براي حکيم بمعناي افکار افتد،  هيچ واقعة بدي براي حکيم اتفاق نمي
   )١٤(.ميل به ثروت و شهرت است

  )١٥(عمردرباره کوتاهي . ۲
وي در اين رساله بسياري از . نوشته است ١سنکا اين رساله را براي دوستش پولينوس

آوري کرده تا نشان دهد که چگونه انسان ميتواند  اصول رواقي را دربارة طبيعت زمان جمع
  )١٦(.در گسترة زماني که طبيعت به او داده، فضيلت و امور مهم را کسب کند

  ٢درباره خشم. ۳
اخلاق رواقي به اين  سنکا در اين رساله با بيان. است داراي سه بخش اين رساله

در اين رساله . موضوع پرداخته که انسان چگونه ميتواند شهوات خود را کنترل کند
هاي نفس مطرح شده و موضوعي در قلمرو احکام  خشم، در زمرة يکي از خواسته

  )١٧(.فهمي از واقعيت است عقل است، زيرا شهوات بنوعي کج
   )١٨(درباره زندگي سعادتمندانه. ۴

بخش تنظيم  ۲۸سنکا اين رساله را در شکل گفتگو به نگارش درآورده و در 
سعادت همان چيزي  له بيان ميدارد که تعاقب و خواستوي در اين رسا. کرده است

عقل در اين رساله بمعناي فهم . يدآ است که با پيروي و تعاقب از عقل بدست مي
  )١٩(.عت استيندهاي طبيفرا

  ٣درباره آرامش روحي. ۵
دوستش  نگاشته و در آن به چگونگي درمان سنکا اين رساله را بشکل گفتگو

                                                 
1. Paulinus 

2. De Ira (On Anger) 

3. De Tranquillitate Animi (On Tranquillity of Mind) 
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وي آرامش روحي . از اضطراب، نگراني و انزجار از زندگي پرداخته است ١سرنوس
  )٢٠(.را با کسب فضايل و هماهنگي دروني ممکن ميداند

   )٢١(درباره احسان. ۶
ه بخش نوشته شده و با رويکردي اخلاقي و سياسي نگاشتاين رساله در هفت 

اشراف و طبيعت ارتباطهاي ايشان پرداخته شده  در اين رساله به حيات. شده است
نکتة مهم در اين رساله بررسي خير در جامعه رومي است که در آن اشراف با . است

  )٢٢(.ترويج احسان و هدايا ميتوانند به مساوات در جامعه کمک کنند
  ٢درباره بخشش. ۷

سنکا اين رساله را براي نرون نگاشته و در آن به تمايز ميان حاکم خوب و 
وي در اين رساله بيان ميدارد قدرت واقعي، قدرتي است . ديکتاتور پرداخته است

که توسط عقل عالم راهنمايي ميشود و به همين دليل ميگويد که بخشش، دلسوزي 
  )٢٣(.اعث دوام حکومت استنيست بلکه امري عقلاني است که ب

  ٣درباره پايداري حکيم. ۸

در اين رساله سنکا به خصوصيات حکيم ميپردازد که امور خارجي نميتوانند بر 
   )٢٤(.او تأثر بد يا رنج وارد آورند

   ٤درباره فراغت. ۹
سنکا در اين رساله بيان . اين رساله اکنون در قطعاتي پراکنده در دسترس است

فارغ از اموري است که بواسطة آن طبيعت در آينده به او آسيب ميدارد که حکيم 
 )٢٥(.خواهد رساند، زيرا حکيم از نگرانيهاي دنيوي فارغ است

   ٥درباره تسليت. ۱۰
هاي  اين رساله داراي سه بخش است که در آن سنکا به مفهوم تسليت در آموزه

. تسلي ميپردازدرواقي پرداخته و در آن به وضعيت بشر در جهان بجاي پيشنهاد 
 )٢٦(.سنکا اين رساله را در تبعيد نگاشته است

   هاي اخلاقي به لوسيليوس نامه. ۱۱
نامة سنکاست که در زمان بازنشستگي پس از پانزده  ۱۲۴اين رساله مشتمل بر 

 ٦ها را براي شخصي به نام لوسيليوس سنکا اين نامه. سال خدمت نوشته شده است

                                                 
1. Serenus 

2. De Clementia (On Clemency) 

3. De Constantia Sapientis (On the Firmness of the Wise Person) 

4. De Otio (On Leisure) 

5. De Consolation (On Consolation) 

6. Lucilius Junior 
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ها  در اين نامه. د دارد که وي شخصيتي خيالي باشدنگاشته، اما اين احتمال وجو
. هايي براي اينکه چگونه فردي رواقي شود، بيان ميدارد سنکا به لوسيليوس توصيه

ها حاوي نگرشي منحصر بفرد دربارة زندگي روزانة مردمان در  همچنين اين نامه
  )٢٧(.روم باستان ميباشد

 مسائل طبيعي. ۱۲
المعارفي دربارة امور طبيعي و  ةبوده و دايراين رساله داراي هشت فصل 

کمان، آب، برف، يخ،  در اين کتاب به امور مختلفي چون رنگين. طبيعيات است
همچنين در اين رساله به ربط طبيعت با اخلاق . پرداخته شده است... لرزه و  زمين

  )٢٨(.نيز توجه شده است

        زندگي و آثار اپيکتتوس زندگي و آثار اپيکتتوس زندگي و آثار اپيکتتوس زندگي و آثار اپيکتتوس ـ ـ ـ ـ 

يي در جنوب غربي ترکية  ناحيه( ١م در فريجيا.۵۵اپيکتتوس در حدود سال 
شايان ذكر است که منابع ما دربارة دوران زندگي اپيکتتوس . بدنيا آمد) امروزي

اپيكتتوس در زمان کودکي به بردگي . محدود به آنچه در کتاب گفتارها آمده، ميباشد
و از فريجيا به درآمد  ٢يکي از ثروتمندان و نزديکان دربار نرون بنام اپافروديتوس

اپيکتتوس در دوران . زمان آمدن اپيکتتوس از فريجيا به روم معلوم نيست. روم رفت
که  ٣بردگي خود در روم، به راهنمايي فيلسوفي رواقي به نام موسونيوس روفوس

يکي از سناتورهاي روم بود با آموزه هاي رواقي آشنا شد و احتمالاً در خانة اين 
  )٢٩(.ي پيدا كردحکيم با سنکا ديدارهاي

در اينباره چنين . ، خود را پيرمردي لنگ ميخواندگفتارهااپيکتتوس در کتاب 
ر اثر شکنجة اربابش لنگ شده بردگي ب اند که اپيکتتوس در دوران حکايت کرده

اپيکتتوس پس از آزادي از قيد بردگي و به حمايت موسونيوس به تدريس  )٣٠(.است
امپراتور وقت روم، فيلسوفان تمام  ٤م که دوميتيان.۹۵در روم پرداخت، تا سال 
مهاجرت   ٥احتمالاً در اين زمان اپيکتتوس به نيکوپوليس. ممالک ايتاليا را تبعيد كرد

يي   زيادي براي او شد، زندگي سادهکرد و با شهرتي کافي که باعث جذب شاگردان 
  )٣١(.يي که از آنها ميگرفت، گذراند  را در قبال شهريه

                                                 
1. Phrygia 

2. Epaphroditus 

3. Musonius Rufus (1st century AD) 

4. Domitian (B. 53- C. 130) 

5. Nicopolis 
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وي تأثير  )٣٢(.اپيکتتوس تا پايان عمر ازدواج نکرد و طبعاً فرزندي نيز نداشت
تعليمات شفاهي او منبع مهمي براي . بسياري در پيشرفت مکتب رواقي داشت

گرچه او مستقيماً وارد . در اين دوره شدالگوسازي رواقيان از تعليم و تربيت 
هاي وي در مقامات رومي مؤثر بود؛ چنانکه تعليمات او در  سياست نشد، اما توصيه

در سال  )٣٣(.نوع تفکر اورليوس و ديگر امپراتوران و بزرگان روم انعکاس يافته است
 .م پس از ميلاد درگذشت.۱۳۵

خودش ننوشته باشد، بلکه توسط  به نظر ميرسد آثار بجا مانده از اپيکتتوس را
که احتمالاً  دستنامهو  گفتارها: اين آثار عبارتند از. شاگردش آريان دستنويس شده باشد

   )٣٤(.اند م که آريان شاگرد او بوده تقرير و نوشته شده.۱۰۷تا  ۱۰۴در طي سالهاي 

   گفتارها. ۱
. ها يا رسائل کوتاه اخلاقي است بمعني خطابه  Diatribaiمعادل واژة گفتارها

بنظر ميرسد اين کتاب، گفتگوي ميان اپيکتتوس و شاگردانش پس از درس رسمي و 
نشان  گفتارهاشواهد موجود در متن . شان بوده است براي گزارش تعاليم روزانه

ميدهد که اپيکتتوس در درس گفتارهاي رسمي کلاسش، آثار رواقيان اوليه چون 
را به شاگردانش درس ميداده که اين جنبه از تعاليم  ٣و خروسيپوس ٢، کلئانتس١نزنو

  . تعاليم اپيکتتوس را آريان، دستنويس نکرده است
فيلسوفانه   د که چگونه زندگييآموز فتارها بدقت به شاگردانش مياپيکتتوس در اين گ

ميگويد؛  او با آنها از حيطة وسيعي از موضوعات سخن. همچون يک رواقي داشته باشند
آورند و آرامششان را حفظ ميکند  از دوستي تا بيماري، از ترس تا فقر، از آنچه بدست مي

   )٣٥(.و اينکه چرا آنها نبايد از رفتار ديگر مردمان خشمگين شوند
، يکي وحدت موضوع و تداوم آن است که در قطعاتي گفتارهادو خصوصيت کتاب 

ها فاقد  و ديگر اين نكته است كه اين نوشتهکه از رواقيان باقي مانده، ديده نميشود 
  )٣٦(.اظهارات شخصي اپيکتتوس بوده و صرفاً شامل تفکرات و تأملات اخلاقي است

   دستنامه. ۲
دم «يا » در دست«بمعناي  Encheiridios ةبرگردان واژ رسالة آموزشييا دستنامه 

و راهنماي تمام  گفتارهابنظر ميرسد اين کتاب کم حجم چکيدة . است» دست
 دستنامهبرخي از عبارات موجود در . هاي اپيکتتوس دربارة اخلاق رواقي باشد آموزه

                                                 
1. Zeno of Citium (334 BC-262 BC) 

2. Cleanthes ( c. 330-c. 230 BC) 

3. Chrysippus (c. 280-207 BC) 
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نکات مهمي از  ةهستند، اما در حقيقت اين کتاب کوچک دربردارند گفتارهابرگرفته از 
 )٣٧(.بعلت برخي مبهم گوييها گم و پنهانند گفتارهافلسفة اپيکتتوس است که در کتاب 

، يکي از شارحان ١در قرن پنجم ميلادي توسط سيمپليكيوس دستنامهکتاب 
  . مشهور ارسطو، شرح و تفسير شده است

   ٢قطعات. ۳

هاي اپيکتتوس است که نويسندگان بعدي از  قطعه از گفته ۳۶، مشتمل بر قطعات
قطعه، بدست آمده از آثار نويسندگاني چون  ۳۶اين . اند او نقل قول کرده

   )٣٨(.، مارکوس اورليوس و استوبائوس است ٤آيوليوس گيليوس، ٣آرنوبيوس

 زندگي و آثار مارکوس اورليوسزندگي و آثار مارکوس اورليوسزندگي و آثار مارکوس اورليوسزندگي و آثار مارکوس اورليوس    ــــ

يي  م پس از ميلاد در روم و در خانواده.۱۲۱مارکوس اورليوس آنتونينوس در سال 
او در خردسالي، پدر خود را از دست داد و پدربزرگش تربيت  .زاده بدنيا آمد اشراف

  )٣٩(.سن هشت سالگي به مدرسة روحاني سالين رفت وي را به عهده گرفت و در
مند  اورليوس زندگي خود در کودکي را چنين توصيف ميکند که او بسبب بهره

بودن از والدين، معلمان، خواهر، نزديکان و دوستان خوب، سپاسگزار خداوند 
زادگان رومي به آموختن شعر و  نجيب وي در دوران خردسالي همچون تمام. است
بود که مکاتبات برجاي مانده از  ٥استاد او در اين زمينه فرونتو. بلاغت پرداختعلم 

  )٤٠(.استاد و شاگرد، حکايتگر تأثير عميق شاگرد نسبت به استاد است
يي مبتني  اورليوس در يازده سالگي به فراگيري فلسفه، شعر و بلاغت، همراه با شيوه

وي سپس . را به خطر انداخت بر رياضت پرداخت که اين شيوه سلامت جسماني او
آموختن شعر و بلاغت را براي تمرکز بر آموزش فلسفه کنار گذاشت و به سلک 

حال و در کنار فراگيري فلسفه، با مسائل حقوقي و قوانين  اورليوس با اين. رواقيان درآمد
 معلم. نيز آشنايي پيدا کرد که براي آيندة وي در مقام امپراتوري روم مهم و مؤثر بود

  )٤١(.نوة پلوتارک بود  ٦فلسفة اورليوس، سکستوس چائرونيايي

                                                 
1. Simplicius (c. 490-c. 560 CE) 

2. Fragments 

3. Arnobius (died c. 330 AD) 

4. Aulus Gellius (ca. 125 AD-after 180 AD) 

5. Cornelius Fronto (c. 100-170) 

6. Sextus of Chaeronea (fl. c. 160 AD) 
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م به امپراتوري روم رسيد و در دوران زمامداري خود .۱۶۱اورليوس در سال 
جنگهايي را انجام داد و همواره سعي ميکرد که زندگي يک امپراتور را با آن مفاهيمي که 

سيسرون . بوده، سازگار کنداز شهروند جهاني، عدالت و برابري انسانها مورد نظر او 
او مردي بود که فلسفة رواقي را با اعتقادي راسخ قبول کرد و : دربارة اورليوس ميگويد

هاي  وقت براي مباحثات بيهوده، بلکه زندگي خود را کاملاً با انديشه اتلافنه فقط براي 
او در زماني که رواقيان بدست دوميتيان به قتل ميرسيدند و روزگار . رواقي هماهنگ کرد

  )٤٢(.خواري و حکومت جباران بود به حمايت از رواقيان پرداخت رشوه
از او باقي مانده  تتأملااورليوس آخرين فيلسوف بزرگ رواقيان است و کتاب 

  .م درگذشت.۱۸۰است و در سال 
کتاب اين . در دوازده بخش نوشته شده است )تأملات( کتاب مهم اورليوس 

هرچند مختصر است اما حاوي نکات بسيار عميقي است که در اصل، يادداشتهاي 
هايش دربارة زندگي را در  شخصي اورليوس ميباشند که نويسنده در آن تمام انديشه

نثر کتاب نشان . يي به ثبت رسانده است رسيدن به شهرت در زندگي نامه طول
ها در زمانهاي متعدد نوشته شده و در مواردي چنان موجزند که  ميدهد که نوشته

 .معناي کامل از آن نميتوان دريافت
هدف از نگارش اين رساله، بيان فلسفة رواقي مبتني بر مباحث عقلي در اخلاق 

بيان آن اموري بوده که روح و فکر اورليوس رواقي را به خود  نيست، بلکه صرفاً
هايي بوضوح و در کمال صداقت دربارة اموري که اورليوس  مشغول داشته است؛ نوشته

تنها فصل آغازين کتاب اول، مطالبي را دربردارد که شباهتي به سبک . با آنها زيسته است
  .کتاب، اين شيوه پيگيري نشده استنامه يا حديث نفس دارد، اما در مابقي  اعتراف

، او با فيلسوفان ديگري همچون سنکا و اپيکتتوس تأملاتهر چند در زمان نگارش 
گوييهاي  تناقض. هاي اورليوس زياد موافق با سنکا نبوده است همعصر بوده، اما انديشه

سنکا مابين دعوي و عملش، در اورليوس ديده نميشود و همچنين با اينکه روح 
هاي او بچشم ميخورد اما اورليوس در مورد مباحث  هاي اپيکتتوس در نوشته شهاندي

حد و حصر اپيکتتوس در  هاي او بي پروايي بي اخلاقي متواضعتر است و در انديشه
سختي و غرور رواقي در بيان ديدگاههاي . دادن حکمهاي قطعي ديده نميشود

روح افلاطوني با فلسفة وي لطيفتر هاي اورليوس بوسيلة تلفيق  ناپذير، در نوشته نرمش
يي که   در اين مورد، اورليوس با ارسطو نيز ـ برغم ديگر رواقيان ـ دربارة نظريه. ميشود

گناهان را داراي درجة شدت و ضعف ميدانست و آنها را غيريکنواخت ميپنداشت، 
  )٤٣(.موافق است و ترحم را بعنوان احساسي قلبي در فلسفة خود ميپذيرد
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 شناسي شناسي شناسي شناسي     واژهواژهواژهواژه) ) ) ) بببب

را در  ١»زندگي هماهنگ با طبيعت«زنون کيتيومي، بنيانگذار مکتب رواقي، اصطلاح 
» secundum naturam vivere«) ٤٥(که در زبان لاتيني به )٤٤(آثار خود بکار برده است

 )٤٦(معادل ترجمه شده است و بترتيب بازتاب در نشر کتابهاي انگليسي اين دو 

»to live according to nature«  (٤٧)و»living in agreement with nature«  برابر آن
متابعت از  ،)٤٨(هاي فارسي، اين اصطلاح، پيروي طبيعت در ترجمه. نهاده شده است

با ) يا هماهنگ(، زيستن در توافق )٥٠(، همدردي و هماهنگي جهاني)٤٩(طبيعت
در  (phusis)بايد توجه داشت که واژة يوناني طبيعت . ، بازگردان شده است)٥١(طبيعت

» nature«برگردان شده است و در زبان انگليسي نيز از معادل » natura«ترجمه لاتيني به 
استفاده شده است که نبايد آن را به طبيعت جسماني صرف منحصر کرد، زيرا در 

يا » naturam«از واژة  يا طبيعت، اعم) φυσει «)physica« ةاصطلاح اصلي يوناني واژ
اند و بنا بر تغييراتي که در  و مترجمان به اين موضوع آگاهي داشتهذات و طبيعت بوده 

نفساني و طبيعي در معناي اين » ذات«و » طبيعت«در وجه کلي آن با » طبيعت«معناي 
اصطلاح بوجود آمده، اين اصطلاح در ترجمه لاتين تغيير کرده است؛ بعنوان مثال عنوان 

شناسي  يي از چند رساله کوتاه دربارة نفس ارسطو که مجموعه Mikra physica)٥٢(کتاب 
بازگردان  )٥٤(طبيعيات صغريو در عربي به  )٥٣( parva naturaliaاست، در لاتين به 

بنابرين، معناي طبيعت در اين ترجمه هم بمعناي ذات و سرشت نفساني و . شده است
د، بدينمعنا که هماهنگي با هم بمعناي طبيعت کيهاني است و جنبة دروني و بيروني دار

طبيعت، هماهنگ شدن انسان با طبيعت و شرايط خارجي و نيز هماهنگي با سرشت 
  )٥٥(.انساني که همان قوه عاقلة اوست، ميباشد

 است كه در انگليسي واژة» Prokoptôn«٢ اصطلاح ديگر، انتخاب معادل فارسي براي
»progressor«  توجه داشت که بنا بر تعريفي که براي آن انتخاب شده است، اما بايد

ـ از پژوهشگران و مفسران فلسفه رواقي ـ از اين واژه داشته اين اصطلاح داراي  ٣سدون
  همچنين نزد. كسي كه در زندگي بعنوان يك رواقي پيشرفت ميكند: معناي زير است

اپيكتتوس اين اصطلاح، مؤيد پيشرفت در فهم استفادة صحيح از انطباعات توسط فرد 
بنابرين از اين لحاظ که رواقيان از تمثيل راه و حرکت در فلسفة رواقي بسيار  )٥٦(.است

                                                 
1. οµολογουµένως τη φύσει ζην 

2.  Πρόκοπτον 

3.  Seddon, Keith 
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  .براي واژة مدنظر انتخاب شده است» سالک«اند، معادل  استفاده کرده
براي فهم اهميت مفهوم هماهنگي با طبيعت در اخلاق رواقي و جايگاه آن در 

نيز توجه نمود که مرتبط با تمثيل » Prosochē«شدن سالک به سعادت بايد به واژة  نايل
بمعني توجة پيوسته به حالات » Prosochē«واژة . راه و سلوک در فلسفة رواقي است

اپيکتتوس ميگويد براي . در فارسي نزديک است» توجه«دروني است که به ترجمة 
 )٥٧(رواقي  سالک، پيشرفت در راه رواقي از مراقبه شروع ميشود و با تمرين سه ضابطة

هاي اپيکتتوس در مورد طريقي  بنا بر اطلاعاتي که از نوشته. در انتها به سعادت ميرسد
  )٥٨(.که سالک ميبايست از مراقبه تا سعادت طي کند، ميتوان به نمودار زير اشاره داشت

  
  
 
  
  
 

        نمودار سلوك رواقي بر پايه انديشه اپيكتتوسنمودار سلوك رواقي بر پايه انديشه اپيكتتوسنمودار سلوك رواقي بر پايه انديشه اپيكتتوسنمودار سلوك رواقي بر پايه انديشه اپيكتتوس    ∗

        زمينه مفهومي زمينه مفهومي زمينه مفهومي زمينه مفهومي ) ) ) ) جججج

را » هماهنگي با طبيعت«بر پاية سخن ديوگنس لائرتيوس، نخستين بار اصطلاح 
) چهارمين رئيس آکادمي( ٢و سپس پولمون) سومين رئيس آکادمي( ١گزنوکراتس

يي  همچنين به ديوگنس لائرتيوس و سيسرون، پولمون رساله )٥٩(.اند بکار بردهبارها 
زنون مؤسس مکتب رواقي نيز که با پولمون تحصيل  )٦٠(.با همين عنوان نوشته است

و در قبول اين نظريه که مبادي  )٦٢(يي به همين عنوان نوشت ، رساله)٦١(ميکرد
احساس رضايت، در طبيعت و آنچه در هماهنگي با طبيعت است، از گزنوکراتس و 

را همان » زندگي در هماهنگي با طبيعت«زنون،  )٦٣(.پولمون تبعيت کرده است
 )٦٤(»آيند و ميگذرند زندگي کردن با استفاده از معرفت به اموري که بطور طبيعي مي«

موافقت با قوة عاقله تعبير ميکند؛ بدين دليل که زندگي در تشويش، يا زندگي به 
او سپس تمام آنچه را که از غايت و سعادت مد نظر دارد در . آور نيست رضايت

                                                 
1.  Xenocrates; c. 396/5-314/3 BC 

2.  Polemon; d. 270/269 BC 

زندگي در 

هماهنگي 

 با طبيعت

 
Eudaimoni

a  

  )سعادت(

Arête 

 )فضيلت(

 
  پيشرفت

  

تمرين سه 

ضابطة 

 رواقي

بنيادي 

 براي

Prosochē 
  

  )توجه(
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زندگي «قانوني که شالودة اخلاق رواقي است بيان ميدارد كه همان عبارت معروف 
زندگي هماهنگ با  است و دلايلش نيز اينگونه است که» در هماهنگي با طبيعت

. طبيعت، موافق فضيلت است، زيرا طبيعت، ما را بسوي فضيلت رهنمون ميسازد
خروسيپوس نيز علت تأکيد بر اين قانون را اينگونه بيان ميکند؛ از اينرو که طبيعت 
ما جزئي از طبيعت کل است، پس زندگي بر طبق طبيعت، غايت ما خواهد بود، زيرا 

  )٦٥(.کل است موافق طبيعت ما و طبيعت
بنابرين، رواقيان نيز مانند فيلسوفان آکادمي از اصل هماهنگي با طبيعت استفاده 

رواقيان اين مفهوم را ) الف: کردند، اما آنها اين مفهوم را در دو شيوة متفاوت بکار بردند
براي ترسيم غايت بکار ميبردند و به اين لحاظ به طبيعت وجود انسان در هماهنگي با 

هان همچون يک کل تأكيد ميكردند و اين تأکيد فقط بر طبيعت مخصوص طبيعت ج
رواقيان بنظر ميرسد در بيان اين مفهوم به تمايز ميان ) ب )٦٦(.وجودات انساني نبود

که صرفاً در   زندگي سپري شده در مطابقت با طبيعت ـ بعنوان غايت ـ و زندگي
به اين معنا که سالک بايد براي  )٦٧(هماهنگي با طبيعت سپري شود، قائل هستند؛

  .هماهنگي با طبيعت، طبيعت کل و غايت آن را مورد توجه قرار دهد

        زندگي هماهنگ با طبيعت از منظر سه فيلسوف رواقيزندگي هماهنگ با طبيعت از منظر سه فيلسوف رواقيزندگي هماهنگ با طبيعت از منظر سه فيلسوف رواقيزندگي هماهنگ با طبيعت از منظر سه فيلسوف رواقي. . . . ۲۲۲۲
در اين بخش مفهوم زندگي هماهنگ با طبيعت با استناد بر آراء سنکا، اپيکتتوس و 

  . ت و اخلاق رواقي تبيين ميگرددهاي آن در طبيعيا اورليوس بررسي شده و شاخصه

        سنکاسنکاسنکاسنکا. . . . ۱۱۱۱    - - - - ۲۲۲۲

برداشتي که  )٦٨(.دار در طبيعت ميداند سنکا به پيروي از رواقيان، اخلاق را ريشه
وي از مفاهيم اخلاقي چون فضيلت و خير در نظر دارد، از برخي مفاهيم طبيعي 

سنکا براي ارتباط فضيلت و صيانت ذات با توجه . جدا نيست )٦٩(مانند صيانت ذات
به اين موضوع که رواقيان صيانت ذات را انگيزة آغازين انسان ميدانند که توسط 

، به اين نتيجه ميرسد که کسب فضيلت در پيروي از )٧٠( طبيعت در او نهادينه شده
زندگي هماهنگ با خوي صيانت ذات موجودات زنده بايد باشد، زيرا اين امر باعث 

وي دربارة ارتباط صيانت ذات و هماهنگي با . طبيعت فردي و کل طبيعت ميشود
  :طبيعت مينويسد

هر حيواني در هر زماني ايمني خود را ميطلبد، بدنبال آن چيزي است که ياريش 
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انگيزش در جهت امور . ميکند و از آنچه به او آسيب خواهد رساند، ميگريزد
بدون هيچ تأملي براي . ز امور ضد، برطبق طبيعت هستندسودمند و احتراز ا

يي، هرچه  برانگيختن اين نظر ـ هماهنگ شدن با طبيعت ـ و بدون هيچ توصيه
  )٧١(.طبيعت روا داشته، انجام ميشود

استفاده از مفاهيم طبيعي در تعريفي که او از خير اخلاقي بدست ميدهد نيز 
  :ر هماهنگي با طبيعت استبنظر سنکا آنچه خير است، د. وجود دارد

آنچه خير است در هماهنگي با طبيعت است، اما : به آنچه ميگويم توجه کنيد
بسياري امور . آنچه در هماهنگي با طبيعت است، نميتواند ناگزير به خير تبديل شود

اين . اند و مناسب نيست که آنها را خير بناميم با طبيعت هماهنگند، اما بسيار بيهوده
اهميت و پست  با اين حال خيري که بي. اهميتند و بايد ناچيزشان شمردامور بي 

اهميت باشد، خير نيست و اگر منشأ  باشد وجود ندارد، به اين دليل که اگر آن بي
  )٧٢(.اهميت نخواهد بود خير باشد، ديگر بي

» هماهنگ با طبيعت«در اين نقل قول، سنکا تمايزي ميان آنچه خير است و آنچه 
تر از خير است و همه اموري به نظر او هماهنگي با طبيعت عام .ميدهد است قرار

وي خيرهاي جسماني و خيرهاي خارجي را . که هماهنگ با طبيعتند خير نيستند
در نزد سنکا . خير نيستند اهميتي ميداند که هماهنگ با طبيعتند، اما امور امور بي

ن خوب هستند، همچون خيرهاي جسماني اموري هستند که براي سلامت تن و بد
وي . ورزش و خيرهاي خارجي اموري مانند ثروت و شهرت را شامل ميشوند

   :دربارة خيرهاي جسماني چنين مينويسد
. خير نيستند بطور قطعخيرهاي جسماني واقعاً براي بدن خوب هستند، اما 

. شتنفسه ـ شايستگي ـ پيگيري ـ نخواهند دا هرچند آنها اندکي ارزشمندند اما ـ في
توجهي اختلاف ـ در ارزشمندي ـ وجود دارد، برخي  در ميان اين امور بطور قابل

   )٧٣(.کمتر ـ قابل پيگيري ـ و برخي بيشتر ـ قابل پيگيري ـ خواهند بود
چون خيرهاي جسماني مانند فضايل، ارزششان ثابت و  ١اسباب آسايشي ،بنابرين

بنابرين، . ها را از امور خير نداندمطلق نيست و اين دليل براي سنکا کافي است که آن
ارزش نيز  گرچه سنکا منافع جسماني و خارجي را امور خير نميداند آنها را بي

  .يا اسباب آسايش قرار ميگيرند ٢»امور مرجح«آنها جزء . قلمداد نميکند
بنظر وي هماهنگي با طبيعت، شناخت اسباب آسايش و همچنين شناخت خير 

او براي هماهنگي کامل فرد با طبيعت . در راستاي هماهنگي با طبيعت کل است
                                                 
1. commoda 

2. proegmena 
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فردي تا طبيعت کل از نگرشي که در فکر وجود دارد، آغاز ميکند و آن را تا عمل 
 :ا مينويسدسنک. درست که هماهنگ با طبيعت کل است، پيگيري مينمايد

از اين جهت که اراده مبدأ عمل است، بنابرين تا زماني که اراده درست نباشد، 
عمل صحيح نخواهد بود، افزون بر اين اراده نيز هنگامي درست خواهد بود که 

بعلاوه، چنين . نگرش فکري فرد درست باشد، زيرا نگرش فکري مبدأ اراده است
فت ميشود که شخص قوانين زندگي کردن نگرشي فکري در بهترين افراد زماني يا

هر امري ساخته باشد و  ةبمثابه يک کل را آموخته باشد و قضاوتي مناسب را دربار
  )٧٤(.همچنين هر چيزي را به معيار حقيقت تقليل داده باشد

بنظر سنکا . است» آرامش«يگانه معيار هماهنگي با طبيعت نزد سنکا و رواقيان 
ود که به معياري رسيده باشند که با آن قضاوت آرامش توسط کساني کسب ميش
کساني که به اين آرامش نرسيده باشند در موقعيتي . ثابت و تغييرناپذير داشته باشند

. خواهند بود که بطور متناوب هم از امور احتراز ميکنند و هم به آنها ميل ميکنند
   )٧٥(».ورند هبطور مستمر در جزر و مد تصميمهايشان غوط«بقول سنکا اين افراد 

بنابرين، زندگي در هماهنگي با طبيعت، مردم را بسوي فضيلت و همچنين 
کردن بر امور و اعمالي که انجام ميدهند، متمايل ميکند؛ همان چيزي که او از  تأمل

  )٧٦(.سعادت و غايت طبيعت نام ميبرد آن بعنوان
حکيم  در مجموع، باعتقاد سنکا زندگي هماهنگ با طبيعت، سعادت را براي

وي آرامش کامل را . رواقي بدنبال دارد و نشان اين سعادت، آرامش کامل است
با کسب هماهنگ شدن با طبيعت فردي، مکاني و کيهاني از دريچة معرفت به 
خود ممکن ميداند که بمعناي استفاده از ظرفيتها و قواي خود و زندگي بر طبق 

به همين لحاظ بنظر . است) نيدر هماهنگي با طبيعت کيها: بعنوان مثال(تقدير 
او، حکيم رواقي از آشفتگيهاي احساسات رهاست و با آنچه تقدير برايش مهيا 

در چنين رهايي از آشفتگيهاي احساسي و . کرده، در هماهنگي کامل است
هماهنگي کامل، او دقيقاً به آنچه براي اوست و آنچه تقدير برايش ممنوع 

 )٧٧(.ساخته، آگاه است
با ) همچون صيانت ذات(تأکيدهاي سنکا بر ارتباط ميان طبيعت فردي با تمام 

اخلاق در کسب هماهنگي با طبيعت، وي همچنين به پيامدهاي طبيعي هماهنگي با 
او اين موضوع را با تکيه بر مفاهيمي . اجتماع براي کسب فضيلت نيز توجه دارد

 :چون انصاف و عدالت بدست ميدهد
دان ساخته است؛ چنانکه او ما را از منشأيي مشابه و طبيعت ما را چون خويشاون

او در ما علاقة متقابل را بوجود آورد و ما را . براي غايتي مشابه خلق نموده است



     سال هفتم، شماره اول        

  1395تابستان              

170 

بر اساس حاکميت . او انصاف و عدالت را برقرار ساخت. مستعد به دوستي ساخت
او ...بينيماو، بسيار اسفبار است که مرتکب کاري شويم و سپس رنج بريم و صدمه 

ارتباطمان با يکديگر . چيزهاي مشترکي به ما داد، چنانکه تولد در ما مشترک است
مشابه سنگهايي هستند که متقابلاً يکديگر را حمايت ميکنند و يک طاق را شکل 

ريخت و اين موضوع در  ميدهند و بدون حمايتشان از يکديگر طاق فرو خواهد
  )٧٨(.نسانها ـ نيز جاري استموارد ديگر ـ بعنوان مثال ارتباط ا

سنکا در اين بيان خود از هماهنگي با طبيعت که هماهنگي با اجتماع را مدنظر قرار 
داده، شاخصة اجتماعي حمايت از ديگران و زندگي در مشارکت با ديگران را با فضايل 

بنظر وي براي اينکه فرد به . اخلاقي چون انصاف و عدالت مربوط دانسته است
اجتماعي فضيلت دست يابد بايد به اصول مشترکي توجه کند که طبيعت  هاي شاخصه

در تمام انسانها بوديعه نهاده است؟ مانند اشتراک در متولد شدن و يا رنج و صدمه ديدن 
سنکا براي اثبات هماهنگي با طبيعت در وجهة . خود و ديگران از ارتکاب به امور بد

م دوستي که بر مبناي رشد عقلاني در فرد اجتماعي آن علاوه بر صيانت ذات به مفهو
اين موضوع نشاندهندة پيشرفت فرد از هماهنگي با طبيعت فردي . است، استناد ميکند

  )٧٩(.به هماهنگي با اجتماع و طبيعت کل است؛ اموري که باعث آرامش کامل فرد ميشود

        اپيکتتوساپيکتتوساپيکتتوساپيکتتوس.  .  .  .  ۲۲۲۲- - - - ۲۲۲۲

آگاه بودن از اعمال از طريق از ديدگاه اپيکتتوس، زندگي هماهنگ با طبيعت، 
براي فهم اين اصل، سالک  )٨٠(.آيد مناسب و قبول آنچه تقدير مقدر کرده، بدست مي

بايد وظايف مناسب خود را بشناسد؛ وظايفي که تقدير انسان بودنش بر وي تکليف 
خود را با طبيعت هماهنگ اپيکتتوس معتقد است براي اينکه سالک بتواند . ميکند

 :لحاظ کندکند بايد دو اصل را 
دوم، بايد . اول، بايد به اعمالش توجه کند که بطور مناسب با اوضاع عمل کنند

توجه به جهاني داشته باشد که کدام عملش در آن مؤثر واقع ميشود و کدام در 
  )٨١(.موقعيت برتري براي انجام دادن است

عمل اپيکتتوس با ارائة اين دو اصل به جنبه هايي از ملاکهاي مناسب بودن يک 
سازگاري عمل با قوا و آن اموري که تحت : و هماهنگي آن با طبيعت توجه ميکند

هايي که جهان بيرون از  اختيار سالک نيستند و توجه به انتخاب اعمال در ميان حوزه
او برايش فراهم ميکنند و رجحان آن عملي که شرايط کاميابي بهتري دارد چه براي 

  .عت کل که در بيرون از او در جريان استطبيعت دروني سالک و چه براي طبي
در تبيين موضوع چيستي و چگونگي انجام عمل مناسب و هماهنگ با طبيعت 
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  :اپيکتتوس ميگويد
اند که متناسب قدرتي باشند که در اختيار  اموري نزديک شما آورده شده

با  شماست، اما شما اين اختيار را کنار مينهيد؛ بويژه اغلب در زمانهايي که بايد
آيا شما نبايد بيشتر شاکر خدايان . را باز و بينا نگه داريد) چشمان خود(بصيرت، آن

باشيد از اين نظر که آنها شما را آنسوي اين اموري که تحت اختيار شما نيستند قرار 
اند؟  اند و شما را تنها در مورد اموري که تحت اختيارتان است جوابگو خواسته داده

اند و همچنين در  را به نسبت والدينتان از تکليف آزاد نهادهچنين كه خدايان شما 
 .رابطه با برادرانتان، بدنتان، داراييهايتان و مرگ و زندگي

  پس آنها در قبال چه اموري، شما را مسئول ميدانند؟ -
. »استفادة مناسب از پديدارها«در قبال آن اموري که تنها در اختيار شماست؛،  -

را بر عهده ميگيريد که مسئول آنها نيستيد؟ براستي انجام دادن  ديگر چرا شما اموري
  )٨٢(.چنين کاري زحمت به خود دادن است

پرسش اصلي اپيکتتوس در اين پاراگراف آن است که چرا بايد سالک خودش را 
پذيري دربارة آنها را نداشته و تکليفي  که توانايي مسئوليتبيندازد در دردسر اموري 
 ندارد؟ هم در مورد آنها

اپيکتتوس دربارة تکاليف سالک در مورد پديدارهاي خارجي، نوعي روش واقعگرا 
در هماهنگي با طبيعت را برميگزيند و دراينباره با نگرشي آرمانگرايانه حکم نميدهد، 
زيرا او ميپندارد که سالک، به تجربه نيز درخواهد يافت که هيچ اختياري نسبت به خير 

جمله والدين ندارد و بنابرين نبايد دربارة خوب يا بد بودن آنها يا شر بودن امور از 
خودش را پريشان کند، زيرا نظام کل طبيعت بوسيلة عقلي که در تمام ساحات آن 

پس سالک تنها تکليفش در مورد اموري است که تحت اختيار . جاري است اداره ميشود
اين وظايف بعلاوة مهرباني  هر چند بنظر وي. اوست، چون اراده و هماهنگي با طبيعت

نيز وظيفة انسان و تقدير انسان ) بدون مشوش شدن از اعمال آنها(کردن به همنوعان 
   )٨٣(.بودنش است

اپيکتتوس هماهنگي با طبيعت را نه فقط تکليف انسان ميداند بلکه آن را به کل 
او معتقد است که حيوانات نيز داراي نوعي . طبيعت و موجودات ديگر نيز تسري ميدهد

البته منظور اپيکتتوس . آگاهي هستند که آنها را قادر به زندگي بر طبق طبيعتشان ميکند
فقط ساختمان جسماني آنها باشد، بلکه اين است که اين نيست که طبيعت حيوانات 

حيوانات بر اساس تمايزات و ارزشمندي آنها در مقايسه با ديگر حيوانات، نيازمند 
يي هستند که بواسطة آن به هدفي که براي آفرينش آنها در نوعشان وجود  فرمانهاي ويژه

يز صادق ميداند و چنين اپيکتتوس همين الگو را در مورد انسانها ن. دارد، دست يابند
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مثال ميزند که انسان نيز از هنگامي که زندگي خود را آغاز ميکند، شبيه ديگر حيوانات 
است و سعي ميکند که محيط و اطاقش را بشناسد، تا زمان بلوغ که ذهنش توسعه پيدا 

ميبرد که انسانهاي بسياري وجود دارند که سعي ميکنند از وجود  ميکند و بتدريج پي
سپس انسان . اني خود خوب نگهداري کنند و يا از اجتماع خود محافظت نمايندجسم

جذب نفس و تواناييهاي نفس ميشود و اين باعث ميگردد که او از توجه زياد به تن کم 
کند و به خير واقعي که هماهنگ با قوة عاقله است توجه نمايد و به اين طريق بجاي 

ماندن و حفظ اجتماع، به فهم ماهيتي که  فة زندهيي در جهان و وظي محدود شدن به خانه
براي وجود عقلاني او ضروري است، بپردازد و در هماهنگي با فهمش از خود و 

   )٨٤(.طبيعت زندگي کند
البته اپيکتتوس فهم چگونگي هماهنگي با طبيعت را علاوه بر کنکاش در تجربه و 

انگارد که عقل سليم انسانها  ونه ميعمل، در فهم علايق مشترک انسانها نيز ميداند و اينگ
وي سعي کرده که تنها ) ٨٥(.يي است که خداوند در آنها بوديعه نهاده است همان شاخصه

قواعدي کلي در اين زمينه بدست ندهد و با آوردن مثالهايي که موقعيتهاي ويژه در 
 . زندگي افراد را بيان ميدارد بطور انضمامي به کارکرد اين قواعد بپردازد

خب، اگر ما دربارة سفيدي يا سياهي بپرسيم، بايد چه ملاکي : اپيکتتوس گفت«
  را براي تمايز ميان آنها بکار ببريم؟ 

  .»بينايي«
  اگر در مورد گرمي و سردي و سخت و نرم، چه ملاکي؟

  .»لامسه«
خب، سپس اگر ما بخواهيم دربارة اموري بپرسيم که هماهنگ با طبيعتند و آن 

... درستند و يا اشتباه، شما فکر ميکنيد که چه نوع ملاکي را بايد بکار بگيريداموري که 
ها را ندانيد آسيب بزرگي  رنگها، بوها و همچنين مزه) تشخيص(اگر شما ملاک 

نخواهيد ديد، اما اگر يک انسان ملاک خوب و بد و هماهنگي و ناسازگاري با طبيعت 
بنابرين شما ذهن خود را به پذيرش ... است؟را نداند آيا اين بنظر شما آسيب کوچکي 

هيچ چيز به غير از يادگيري ملاک اموري که هماهنگ با طبيعت باشند، آماده نخواهيد 
اما در مورد حاضر من . گيري دربارة امور مختلف ميپردازيد کرد و بوسيلة آن به تصميم

  .واهم کردتان است، کمک خ»خواست«يي به شما ـ در شناختن ـ آنچه  تا اندازه
  آيا بنظر شما مهرباني به خويشاوندان، هماهنگي با طبيعت و خوب است؟

  .»يقيناً«
  آيا چنين مهرباني طبيعي و مفيدي، و چنين امر سازگار با قوة عاقله، خوب نيست؟

  .»حتماً«
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  آيا آن چيزي که با قوة عاقله سازگار است با مهرباني تعارض دارد؟
  .»تصور نميکنم«

عاقله را در  ةر زمانهاي مختلف،  معيار مهرباني و سازگاري با قوپس ما بايد د
  )٨٦(».امور جستجو کنيم
هايي که اپيکتتوس براي نيل سالک به هماهنگي با طبيعت برميشمارد،  با اين شاخصه

اين موضوع به اين . غايت پيروي از خداوند و تکليف را نيز هماهنگي با طبيعت ميداند
جهان را بمثابة يک کل در نظر ميگيرد که خداوند عنصر دليل است که اپيکتتوس 

عقلاني آن است و تمام اجزاء آن را بسوي عقلانيت هدايت ميکند، مانند اينکه در بدن، 
و  )٨٧(انگشتان و اعضاء بطور مجزا عقلاني نيستند اما بواسطة قوة عاقله هدايت ميشوند

بر اين  )٨٨(.اين موضوع همگام با نظرية رواقي دربارة محال بودن صدفه در طبيعت است
اساس، اپيکتتوس معتقد است که خداوند، کل طبيعت و گسترة قوة عاقله را چنان سامان 
داده است که بتواند ذهن هر انسان را در امتدادش بگيرد و چنين ميگويد اين عمل 

جهان يکپارچه شود، زيرا بنظر وي، انسان تنها براي انجام  خداوند به اين دليل است که
آورد، آفريده شده است و بايد کمال  دادن تکاليفي که انسان بودنش براي او پديد مي

عقلانيت وجود انسان هم از جهان صغير پشتيباني کند و هم هماهنگي با کل جهان را 
  )٨٩(.تجلي بخشد

ونه سالک ميتواند هماهنگ با طبيعت اپيکتتوس براي تبيين اين موضوع که چگ
فردي و طبيعت کل شود در صورتي که اين هماهنگي سبب رويارويي اراده با تقدير 
است، وضعيتهاي اخلاقيي را مطرح ميکند و براي فهم آن معيارهايي نيز قرار معين 
مينمايد؛ مثلاً اپيکتتوس علاوه بر هماهنگي با طبيعت و قوة عاقله، از معيار 

اپيکتتوس در تأکيد به . در هماهنگي اراده و تقدير نيز سود ميجويد )٩٠(احساس
معيار احساس، ماجراي برخوردش با يک قاضي را مثال ميزند که هنگام بيماري 

وي سپس چنين ادامه ميدهد که اگر عملکرد قاضي . فرزندش او را ترک کرده است
اين گريختن نشان سر  خلاف قوة عاقله و احساس عقلاني باشد، پس اشتباه است و

در اينجا اپيکتتوس مبحث ارتباط تقديرگرايي با هماهنگي با . سپردن به تقدير نيست
آيا قاضي به علت قبول تقدير «طبيعت را نيز تبيين ميكند و با بيان اين پرسش که 

 )٩١(»بايد فرزند خود را ترک بگويد؟
آورد که اگر شما در  مي او چنين استدلال. يي شروع ميکند در ابتدا از اصول پايه

موارد جزئي و هر رويداد مختلف ديگر هماهنگ با طبيعت باشيد، ميتوانيد از خصيصة 
  . هماهنگ بودنتان با طبيعت سود ببريد

يي مهرباني با خود و خويشاوندان، در ساختن استدلالي عقلاني  وي سپس به اصل پايه
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دربارة احساسات درست، اين سؤالات را اپيکتتوس در پيشبرد استدلالش . تمسک ميجويد
مطرح ميکند که آيا چيز طبيعي و خوب سازگار با قوة عاقله است؟ آيا هر امر سازگار با 
قوة عاقله خوب نخواهد بود؟ و آن چيزي که سازگار با قوة عاقله باشد با مهرباني در 

يلة آن تقدير را تناقض خواهد بود؟ اپيکتتوس استدلالي چند وجهي را پي ميريزد که بوس
او ميگويد ما دليلي نميبينيم که بخاطر موافقت با تقدير نامهربان . با اراده سازگار نمايد

بنظر اپيکتتوس ما ميتوانيم در زندگي مشارکت جوييم، . باشيم و اين اصلي عقلاني است
. بجاي آنكه ديدگاه کلبيون که انسان را از شراکت در زندگي باز ميداشت، بپذيريم

يکتتوس به مرد قاضي ميفهماند که نگهداري از فرزند در هنگام بيماري، نوعي تکليف و اپ
او تکليف را با ارجاع به . تقدير اوست و موافقت با طبيعت و سازگاري با قوة عاقله است

، و تمييز امور »گرمي و سردي«، »سياهي و سفيدي«قوايي که داريم؛ مثلاً براي تمييز 
خير بودن رفتار عقلاني و سود بردن درست از احساسات، شرح ، »هماهنگ با طبيعت«

ميدهد و علاوه بر اينها به اين نکته نيز اشاره ميکند که احساسات درست فرد نسبت به 
عملي که ميخواهد انجام دهد بايد با در نظر گرفتن اين فرض باشد که بخواهد ديگران نيز 

  )٩٢(.دهند در همان موقعيت آن عمل را در وضعيت او انجام

 مارکوس اورليوسمارکوس اورليوسمارکوس اورليوسمارکوس اورليوس. . . . ۳۳۳۳- - - - ۲۲۲۲

نزد اورليوس هماهنگي با طبيعت، در درجة اول، تکليفي براي سالک است و 
وي بر همين اساس . التفات به آن منجر به شناختن درست از خود و جهان ميگردد

ميگويد تکليف انسان و هر موجودي که در دنيا وجود دارد مشارکت به اندازة سهم 
سپردن به فرمان  و انسجام طبيعت است و اين بمعناي گوشخويش در حفظ نظم 

  )٩٣(.طبيعت ميباشد
به باور اورليوس، انسان نميتواند نظم موجود در جهان را انکار کند و همچنين 
نميتواند اين حقيقت را پنهان کند که حيات او از روزي به روز ديگر ادامه مييابد و بدن 

اورليوس اين وضعيت که داراي نظم است،  بنظر. او داراي حرکات و تغييرات است
يي براي مشاهدة نيروهاي  او اضافه ميکند که انسان قوه. سبب تکاليفي در انسان ميگردد

پنهان طبيعت را بجز اموري که مرئي است، ندارد و همچنين قدرتي را که بر تمام زمان 
نظمي ثابت در همة امور  و مکان تأثير ميگذارد، نميفهمد، اما اين را ميداند که طبيعتي با

اورليوس . پذير است وجود دارد و در ميان اين طبيعت، اموري براي انسان شناخت
شناخت اين امور را متناسب با طبيعت ذهن انسان ميداند و ميگويد انسان با دريافت اين 

  )٩٤(.امور از طبيعت ميتواند تکاليفش در مورد هماهنگي با طبيعت را بشناسد

يي با درک او از مفهوم  وس دربارة هماهنگي با طبيعت ارتباط ويژهديدگاه اورلي
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بنظر وي براي شخصي که دنبال آرمان والا در زندگي . مشيت الهي و عدالت دارد
است هيچ چيز بهتر از آرامش فکري حاصل از هماهنگي آشکار اعمال با قوانين قوة 

به باور وي . شت نيستعاقله و آرامش فکري حين ابتلا به بلاياي ناشي از سرنو
اورليوس ميپندارد که هر . آرمانهاي والا عدالت، حقيقت، اعتدال و بردباري هستند

شخصي بخواهد آزادانه تفکر کند اين امور را خوب خواهد يافت؛ زيرا هيچ امري 
از جمله ستايش ديگران، قدرت، ثروت و لذت بديلي براي پايبندي به قوة عاقله و 

نيرويي که اشتراک مابين خداوند و انسان . ماع نخواهند بودتکليف در مورد اجت
  )٩٥(.هاي جسماني دور شود است که باعث ميشود انسان از وسوسه

تکليف هماهنگي با طبيعت، پذيرفتن اتفاقهاي ناگوار است؛ زيرا اين : او ميگويد
باعث سلامت جهان ميشود و در بهروزي و سعادتي که زئوس براي جهان طرح 

بنظر او اگر اتفاقهاي ناگوار براي کل منفعتي نداشت براي جزء نيز . ثر استکرده مؤ
اورليوس ميپندارد ناخرسندي باعث بريدگي و قطع اين سلسله ـ . مقدر نميشد

 .حركت كل بسوي خير ـ ميشود
وي دربارة هماهنگي با طبيعت و عدالت چنين ميگويد که عمل به هماهنگي با 

ا عدالتي است که در جهان حکمفرماست و تکليف طبيعت نوعي هماهنگ شدن ب
وي ميپندارد . قوة عاقله نيز رفتار عادلانه و دست يافتن به آرامش از اين طريق است

اين نوع بينش از عدالت در مورد هماهنگي با طبيعت در امور جزئي، شايستة 
  .موجود عاقل، اجتماعي و مطيع فرمانهاي الهي است

مدعي ميشود که تک تک اعمال انسان با در نظر گرفتن  اورليوس با اين استدلال
سه گونه تکاليفي که در مورد هماهنگي با طبيعت گوشزد کرده است، ـ يعني 
هماهنگي با قوه عاقله، اجتماع و عدالت ـ به هدف داشتن زندگي اي منسجم 

ه و انتخاب ميشوند و بنوعي انتخابي است که با توجه به شرايط بيرون از ما، عادلان
  )٩٦(.اند عقلاني گرفته شده

اورليوس سعادت حقيقي انسان را در عمل به تکليف هماهنگي با طبيعت ميداند 
کليت مفهوم تکليف هماهنگي با طبيعت را چنين  تأملاتيي از کتاب  و در قطعه

تکاليف انسان، حسن نيت به همنوعان، غلبه کردن بر تحريکات «: معرفي ميکند
   )٩٧(».هر از حقايق و مطالعة طبيعت و آثارش استحواس، تميز دادن ظوا

در مورد مطالعه در طبيعت و آثار آن بايد به اين موضوع اشاره داشت که 
طبيعيات مورد نظر اورليوس، شناخت طبيعت جهان از منظر حکمراني خداوند و 

مينامد و عقل را  )٩٨(»جوهر کلي«وي جهان را . ارتباطش با طبيعت انسان است
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در فلسفة  ١»طبيعت کلي«جهان ميداند و همچنين از اصطلاحاتي همچون حکمران 
» امر منظم«يا » کيهان«او جهان را همة اموري ميداند که ما . خود استفاده ميبرد

. ميخوانيم و بطور واضح مابين ماده و اشياء مادي و علت و اصل چيزها تمايز مينهد
اء است؛ اشيائي که فاعلند و وي همچون زنون معتقد به دو منشأ براي همة اشي

خداوند و . اشياء منفعل، بيشکلند و شيء فاعل همان عقل است. اشيائي که منفعلند
ماده به باور اورليوس ازلي هستند و خداوند در همة اجسام جاري و همة چيزها را 

هاي زمان وجود  وي معتقد است که عقل در تمام اجسام بوسيلة دوره. پرداخته است
بنظر او اين . خاطر حکمراني خداوند بر جهان، در تمام آن نفوذ کرده استدارد و ب

خداوند است که به ماده صورت داده است، اما وي معتقد نيست که خداوند خالق 
  )٩٩(.ماده باشد بلکه ميپندارد خداوند و ماده با هم وجود دارند

يگري در فلسفة از همينروست که هماهنگي با طبيعت در نظر و با مفاهيم کاربردي د
از آنجايي که بعقيدة فيلسوفان رواقي، غايت و تکليف انسان هماهنگي . او همبسته است

با طبيعت است، اما فهم چگونگي اين هماهنگي در نظر اين فيلسوفان با اندکي تفاوت 
در نظر اورليوس اين هماهنگي بسيار مرتبط است با فهم فرد از . نمود پيدا كرده است

مشيت، تقدير، سعادت و توجه او به طبيعت بعنوان امري که در حال  خوبي و بدي،
هاي  در فلسفة اورليوس بسيار بر جنبه. تغيير و عوض کردن شکلهاي حيات است

او طبيعت را گاه طبيعت فردي، گاه طبيعت . مختلف مفهوم طبيعت تأکيد شده است
 . ريف کرده استاجتماعيي که انسان در مورد آن تکليف دارد و گاه خداوند تع

براي تبيين معناي مدنظر اورليوس از هماهنگي با طبيعت بايد مفاهيمي را که 
  :وي آنها را همبسته با طبيعت ميداند، تشريح نمود

اورليوس در مورد خوبي و بدي در رابطة هماهنگي با طبيعت چنين ميگويد که 
هماهنگي انسان  طبيعت خوبي و شرافتش در مقابل طبيعت بدي و رذالتش، تنها در

بر همين اساس معتقد است که انسان بايد با شخص . با طبيعت تعريف ميشود
يي  خطاکار همچون برادرش رفتار کند، زيرا شخص خطاکار نميتواند به او صدمه

کل، . هماهنگ باشد) طبيعت(وارد کند و وجود او نيز براي اين آفريده شده که کل 
اند و بدين  نها براي همکاري هم آفريده شدهچون دست، پا، چشم و دو رديف دندا

دليل نبايد از شرور، غضب و نفرتي به دل گرفت، چون خشم نوعي مانع براي 
اورليوس هماهنگي و تن دادن به تقدير . پيشرفت فرد و برخلاف طبيعت است

طبيعت را يگانه خير واقعي ميداند، زيرا اگر انسان مخالف با طبيعت باشد، همان 
  )١٠٠(.انجام ميدهد که آدم بد مرتکب ميشود اموري را

                                                 
1.  universal nature 
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وي همچنين رمز زندگي خوب را در عمل در گرو هماهنگي با طبيعت و آن را نيز 
اين اصول . با پذيرفتن اصولي که بايد بر نيات و اعمال ما حاکم باشد، ممکن ميداند

خويشتنداري، خوب به انصاف، . همان اموري هستند که خوب و بد را به ما ميشناسانند
 .که در رابطه با رفتار ما با طبيعت رخ ميدهند )١٠١(انجامد شجاعت و آزادي مي

اورليوس تقديري که در تغيير و تحول در طبيعت نهفته است و اموري که در 
طبيعت ميگذرد را از مشيت الهي ميداند که در آن ضرورت و سعادت عالم آفرينش 

قدير است که بايد در جريان آن همکاري داشته نهفته است و انسان نيز جزئي از اين ت
به همين خاطر و رسيدن به سعادت طبيعت، مشيت الهي به تغيير عناصر اوليه و . باشد

همچنين اشکال حاصل از ترکيب آنها دست زده است و بنظر وي اين موضوع بدست 
پسند آيد مگر با وجود اضداد؛ به اين معنا که حتي در مرگ و اموري که مورد  نمي

نيستند خير کل نهفته است، يا حتي آن اموري كه بظاهر تصادف بنظر ميرسند ـ امور غير 
اورليوس . مترقبه ـ نيز جزء طرح کلي طبيعتند و انسان بايد با رضايت آنها را بپذيرد
آنچه کل « .ميگويد که انسان بايد به اين افکار اکتفا کند و آنها را بعنوان اصل بپذيرد

و انسان بايد با فهم و رضايت بر مشيت الهي،  به » وم ميبخشد، تغيير استجهان را تدا
  )١٠٢(.اين تقدير که طبيعت به عقل و ضرورت الهي اداره ميشود، تن دردهد

بنظر وي، حرکت نه فقط تغيير عناصر اوليه بلکه تغيير اشکال حاصل از ترکيب 
آنچه از جهان برايش «ند؛ انسان وظيفه دارد که به اين افکار توجه ک. آنها نيز هست

 )١٠٣(.و بايد به فهم منشأ و قدرت حاکم به طبيعت دست پيدا کند. »پذير است شناخت
اورليوس از اين نظر که جهان و سازوکار آن را از خداوند و خيرخواهي عقلاني 
او ميداند، به همين دليل تقديري که براي او و انسان رخ ميدهد را با رضايت 

که انسان بايد اعمال شرافتمندانه انجام دهد، زيرا آنچه برايش رخ  ميپذيرد و ميگويد
ميدهد از روي خيرخواهي است و سرنوشت او بنفسه از سرنوشت کل جدا نيست 

وي به اخوت ميان تمام موجودات عاقل . يي از تار و پود جهان است و او رشته
انسانها باشد و به  تأکيد ميکند و به ياد دارد که شأن آدمي آن است که دلسوز همة
اورليوس تقدير را . عقيدة کساني عمل کند که آشکارا بر وفق طبيعت زندگي ميکنند

براي شخص فرزانه هماهنگي با طبيعت و از اين جهت هماهنگي با قوة عاقله و 
  )١٠٤(.پيروان عقل ميداند

او معتقد است تمام اشياء و صورتها از بين ميروند و صورتهاي جديد ظاهر 
تمام موجودات تغييري که انسان آن را مرگ مينامد را متحمل ميشوند و . دميشون

همچنين . اگر انسان مرگ را شر بنامد، پس هر تغييري در طبيعت، شر خواهد بود
موجودات متحمل درد ميشوند و وجود انسان، بيشتر از ديگر موجودات، آنهم به 
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اولاً، : مور به دو دليل شر نيستنداما بنظر اورليوس اين ا. علت داشتن تن و قوة عاقله
ثانياً، شر در اموري نيست که . بدليل اينکه کل ثابت است و شر و صدمة نميبيند

  .تحت اختيار ما نيستند
اورليوس به تحمل آن اموري که انسان نميتواند از آنها دوري کند، حکم ميکند، 

البته مبحث تقدير . ندآنهم بدليل مشيت خداوند و اينکه اين امور تکاليف انسان هست
در نظر اورليوس بمعني جبر در اراده نيست، هر چند انسان راضي به تقديري است 
که خداوند به او ارزاني داشته و موقعيتهايي را که بسبب موقعيتهايي که در معرض 

در جهت هماهنگي با طبيعت  آن قرار گرفته بخوبي مورد استفاده قرار ميدهد و
بنظر وي درد و مرگ جزء ذات موجود . ان يا طبيعت کل استامور، چه طبيعت انس

زنده است و اين سبب تغيير و رسيدن به غايت جهاني است که خداوند حاکم بر 
   )١٠٥(.آن است؛ حاکميتي که به باور او عقلاني و خير است

اورليوس معتقد است انسان بايد راضي به تقديري باشد که خداوند به او ارزاني 
عيتهايي را که بسبب تقدير در معرض آن قرار گرفته بخوبي مورد داشته و موق

بنظر . او ميپندارد که انسان تمام اين قوا را مديون خداوند است. استفاده قرار دهد
وي بزرگترين هماهنگي، هماهنگي با طبيعت دوست داشتن و پذيرفتن اتفاقات و 

  )١٠٦(.، مشيت کرده استمقدرات است؛ مقدراتي که خداوند آنها را براي سعادت کل
عاقله، اراده و  ةبنابرين، انسان بايد به هر چيزي که به او داده شده همچون قو

اموري که جهان خارج برايش مقدر کرده و مجبور به هماهنگي با آنهاست، راضي 
عاقله، خودش را بدست تقدير  ةباشد؛ بدين معني که بدون استقلال رأي و بدون قو

رليوس با اين دليل روشن ميشود که او تقدير را چيزي مربوط به اين گفتة او. نسپارد
هاي وي فرد رواقي را تهييج به زيستن در زمان حال ميکند؛  آينده ميپندارد و آموزه

يعني چيزي که به آن اختيار دارد و ارادة وي ميتواند بر آن تأثير بنهد، براي داشتن 
 )١٠٧(.زندگيي آرام که هدف هماهنگي با طبيعت است

اورليوس به اين نکته تأکيد ميکند که هر انساني بايد همواره رابطة طبيعت خود 
اينکه طبيعت جهان چيست و همچنين طبيعت او و اينکه . را با طبيعت کل بسنجد

همچنين اينکه انسان بايد اين نکته توجه کند که هيچ . او جزئي از اين کل است
ا او درون کل است و بسبب اين چيزي نميتواند مانع اين همبستگي شود، زير

هايش هماهنگ با طبيعت  حضور بايد توسط قوة عاقله، هميشه اعمال و خواسته
. اورليوس بر يادآوري و در خاطر داشتن هميشگي اين محاسبه تأکيد دارد. باشد

انسان بايد با تمرين بر آگاهي از قوايش، خود را آگاه و هماهنگ با طبيعت گرداند و 
ديرگرايي ناعقلاني است، همچون تمايز انسان با ديگر موجوداتي است اين جداي تق



....زندگي هماهنگ با طبيعت از نظر سه فيلسوف رواقي   ؛محمدجواد اسماعيلي، سينا مشايخي

  

  

اول ، شمارههفتم سال  

   1395تابستان                                                                                                                                                                                                            
188 -155صفحات   

179 

  )١٠٨(.که قوة عقلاني ندارند
است که مانع آسيب  هماهنگي با طبيعت از ديدگاه اورليوس نوعي سعادت

وي در رابطه با هماهنگي با طبيعت اصولي را معين ميکند . رساندن به انسان ميشود
 :آسيب ميرساندکه انسان با ميل به آنها به خود 

  دوري از طبيعت -
  طرد همنوع -
  تن دادن به لذت يا درد -
  رياکاري يا دروغگويي در رفتار يا گفتار -
  )١٠٩(نداشتن هدف -

را اينگونه توضيح  ١اورليوس هماهنگي با طبيعت را سعادت ميشمارد و سعادت
داشتن از لحاظ ريشة لغوي بمعناي داشتن سروش خوب يا  ميدهد که کلمة سعادت

چيزي خوب در درون است؛ يعني نوعي عقل حاکم خوب در درون که اگر انسان 
  )١١٠(.به طبيعت خويش و خود رجوع کند به سعادت دست خواهد يافت

افزايد که انسان به اين لحاظ که با پوستة جسماني، علت الهي که  همچنين مي
گرو هماهنگي با  مبدأ همه چيز است و ديگر انسانها ارتباط دارد، پس سعادتش در

بنظر اورليوس، بزرگترين هماهنگي و هماهنگي با اين . اين سه شکل طبيعت است
  )١١١(.سه شکل طبيعت، دوست داشتن و پذيرفتن اتفاقات و مقدرات است

اين هماهنگي و رسيدن به سعادت وجود دارد؛  ةوي ميپندارد که در انسان قو
ارسايانه عمل کند، با معاشران منصفانه يي از زندگي که انسان را وادار ميکند پ شيوه

هاي نامعقول به ذهنش راه  رفتار نمايد و مراقب افکار خود باشد که مبادا انديشه
به باور اورليوس، اجتماع نيز از طبيعت جدا نيست و براي رسيدن به هماهنگي . يابد

به آرامش  آميز رفتار کند تا با طبيعت، انسان بايد با اجتماع و مردمان نيز مسالمت
اورليوس بر مصلحت جمعي بسيار تأکيد دارد؛ يعني آنچه کل يک نوع باعث . برسد

   )١١٢(.وقوع و پديد آمدن قانون ميشود
در انتهاي اين بخش به وحدتي که اورليوس در نظرية خود دربارة هماهنگي با 

تقدير، نمايي چون اختيار،  طبيعت بر آن تکيه ميکند و آشتي دهندة مفاهيم متناقض
  .مشيت، آزادي اراده و خير بودن غايت جهان وجود شر است، پرداخته ميشود

وي جهان را چون موجودي واحد که جوهر و وجودي يکتا دارد و ديگر امور 
بايد به عقلانيت اين واحد گردن بنهند، فرض ميکند و همه، حتي کساني را که 

                                                 
1.  eudaemonia (happiness) 
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   )١١٣(.کارشکني ميکنند، سهيم در گردش کل ميداند
ر او همه چيز در هم تنيده است و بدين منظور وي راه و روش هماهنگي با بنظ

طبيعت خويش و طبيعت جهان را يکي ميداند، و چنين مثال ميزند که آنچه براي 
 .کندو خوب است، براي زنبور عسل هم خوب است

تمام تلاش اورليوس در قلمروي مفهوم رواقي هماهنگي با طبيعت براي ايجاد 
ظم درون انسان و نظم کل طبيعت است، زيرا انسان جزئي از کل است و رابطه بين ن

  )١١٤(:با اين ارتباط به هماهنگي و سعادت کل کمک ميکند
ست که تمام زندگيت را براساس هر عمل منفرد تنظيم کني و ا اين تکليف تو

اگر به آن عمل کردي آنچنانکه مکلف به آني و برايت مقدور است، خشنود باش و 
 . نميتواند تو را از انجام دادن تکاليفت باز داردهيچکس 

  آيا موانع خارجي ميتوانند جلو مرا بگيرند؟ 
هيچ چيز در مسير انجام دادن عمل عادلانه، عاقلانه و دورانديشانه نميتواند مانع 

  .تو باشد
  آيا نيروهاي فعال ديگري ميتواند مانع شوند؟ 

را بپذيري و خشنود به انجام دادن  شايد، اما نه با وجود اينکه تو محظورات
آنچه ميتواني انجام دهي، باشي و درصدد فرصت ديگري براي انجام دادن آن عملي 
باشي که اين بار انجام دادنش برايت بدون مانع و محظور باشد و بدين شيوه خود 

  )١١٥(.ايم را سازگار با نظمي کني که ما از آن سخن گفته
عمل کلي و عمل جزئي تقسيم ميکند و بر نقش اورليوس اعمال را به دو نوع 

وي . اعمال منفرد و جزئي و تکليفي که انسان دربارة توجه به آنها دارد، تأکيد ميکند
اين مطلب را با بيان اين استدلال اثبات ميکند که ضرورت انتخابهاي درست براي 

ا مکلف او انسان ر ،از اينرو. گيري زندگي انسان ميشود تک تک اعمال سبب شکل
او معتقد است انسان . به پذيرفتن مقدراتي ميداند که طبيعت براي او مقدر ميکند

بايد با خاطري آسوده تکاليفش را در مورد تک تک اعمالش انجام دهد و از انجام 
نام » سازگاري با نظم«اورليوس از اين اصل بعنوان . دادن آن اعمال خشنود باشد

بزرگتر نظم طبيعي و  روي و اعمال منفرد در قلمسازگاريي که در کل زندگ. ميبرد
وي هماهنگي با طبيعت را در کوچکترين اجزاء و اعمال . مقدرات طبيعي رخ ميدهد

  )١١٦(.سبب خشنودي و سعادتي که قوة عاقله بوسيلة نظم پديد آورده، ميداند
  :اورليوس در جاي ديگر مينويسد

تورا براي تحملش ساخته باشد افتد، چنان است که طبيعت يا  هرچه که اتفاق مي
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اگر چنين است که . يا اينکه بسبب تقدير طبيعت براي تحمل آن ساخته نشده باشي
طبيعت تو را براي دربرگرفتن و تحمل آن ساخته پس شکوه نکن و آن را تحمل 
کن، چنانکه طبيعت آن را بر تو محول کرده است و اگر آن اتفاق چنان باشد که 

 براي تو سخت ساخته، باز شکوه نکن، زيرا اگر ـ طبيعت ـ تو طبيعت، تحمل آن را
بياد داشته باش که طبيعت تو را براي . را نابود کند خود نيز از بين خواهد رفت

تحمل هر چيزي شکل داده که وابسته به آنچه است که عقايدت آنها را قابل تحمل 
ميگويد عمل کردن به  آيد که به ما و مدارا ميداند و اين بوسيلة تفکري بدست مي

  )١١٧(.اين اصل به سود تو يا تکليف توست
هماهنگ  اس اجزائش ميتواند قابليت يک کلاورليوس معتقد است طبيعت براس

را داشته باشد و نتيجه ميگيرد که هيچگاه طبيعت بر ضد عقلانيتي که در آن ساري 
است، عمل نميکند و قوة عاقله درون انسان نيز بر همين اصل تأکيد ميکند که هيچ 

بنظر وي انسان، مکلف براي داشتن . چيزي نيست که قابل تحمل و مدارا نباشد
يزي که سود حقيقي اوست، برساند و اين چنين تفکري است که او را به آن چ

بمعني تن در دادن انسان به مقدرات و قبول آن اموري است که به هماهنگي با 
 )١١٨(.طبيعت رهنمون ميشود

        گيريگيريگيريگيري    نتيجهنتيجهنتيجهنتيجه

همواره شعار اصلي فلسفة رواقي و نيز » زندگي هماهنگ با طبيعت«مفهوم 
رشتة اتصال ميان انديشمندان رواقي از ابتداي پيدايش اين مکتب بدست زنون تا 

در آراء سنکا، . مهمترين فيلسوف رواقي متأخر ـ مارکوس اورليوس ـ بوده است
جنبة طبيعت فردي، : شده است اپيکتتوس و اورليوس بر سه جنبة مهم اين مفهوم تأکيد

اند، اما هر  هاي بالا توجه نموده با اينکه اين سه فيلسوف بر تمام جنبه. کلي و اجتماعي
در آراء سنکا ميتوان هماهنگي با . اند ها تأکيد بيشتري داشته کدام بر يکي از اين جنبه

اساس ديدگاه بر. طبيعت را محملي نيکو براي بررسي ارتباط اخلاق با طبيعيات دانست
سنکا امور طبيعي همچون صيانت ذات در موجودات زنده ـ انسانها، حيوانات و گياهان 
ـ منشأيي براي مفاهيم اخلاقي هستند و مفهوم هماهنگي با طبيعت بر اساس امور 

اين امور بنظر سنکا منشأ فضيلت و خيرند و اموري هستند که . اند طبيعي شکل گرفته
هنگي با آنها ميتواند به آرامش مطلق دست يابد و هماهنگ با انسان با شناخت و هما

اما در آراء اپيکتتوس ميتوان تأکيد بر مفهوم هماهنگي با طبيعت را . غايت طبيعت گردد
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براين اساس نزد اپيکتتوس هماهنگي با طبيعت بمعناي . تراز دانست با مفهوم اراده هم
اين موضوع در نظر . از خداوند است قبول تقدير، هماهنگي اراده با تقدير و اطاعت

اپيکتتوس با اين مفهوم نظري در پيوند است که طبيعت از خداوندي که مبدأ فعال است 
انگارد که  عاقله و روح در جهان مي ةاپيکتتوس خداوند را بمثابه قو. مفارقت ندارد

اين از . ساري در آن است و محرک و قوة فعال موجودات جهان بسوي غاياتشان است
» الهي شدن«، همان هماهنگي با خداوند و بقول اپيکتتوس، »هماهنگي با طبيعت«منظر 
وي معتقد است که انسان سالک با هماهنگ شدن با طبيعت که تکليف اصلي وي . است

اورليوس نيز به . است، ارادة فردي خود را در جهت تقدير طبيعت کل قرار ميدهد
باعتقاد . ارتباط آن با هماهنگي با اجتماع تأکيد داردکارآيي مفهوم هماهنگي با طبيعت و 

وي انسان بايد به هر موهبت که به او ارزاني شده مانند قوة عاقله، اراده و اموري که 
جهان خارج برايش مقدر کرده و از تسليم شدن به هماهنگي با آن امور راضي باشد؛ 

به . ش را بدست تقدير نسپاردبدين معني که بدون استقلال رأي و بدون قوة عاقله، خود
باور اورليوس اجتماع از طبيعت جدا نيست و براي رسيدن به هماهنگي با طبيعت، 

آميز رفتار کند تا به آرامش برسد؛ اصلي که  انسان بايد با اجتماع و مردمان نيز مسالمت
اساس بر همين . سنکا آن را با مفهوم دوستي و اپيکتتوس با مفهوم مهرباني بيان ميدارد

اورليوس براي نيل به زندگي هماهنگ با طبيعت به مصلحت جمعي تأکيد ميکند؛ يعني 
. تلاش براي هماهنگي با قانونهايي که انسان براي زندگي اجتماعي پديد آورده است

بنابرين، ميتوان نتيجه گرفت که تلاش سنکا، اپيکتتوس و اورليوس در قلمروي مفهوم 
ي ايجاد رابطه بين نظم درون انسان و نظم کل طبيعت و رواقي هماهنگي با طبيعت برا

اجتماع است، زيرا انسان جزئي از کل است و با اين ارتباط به هماهنگي و سعادت خود 
   .و کل کمک ميکند

در آثار انديشمندان رواقي بويژه » هماهنگي با طبيعت«نظر به اينکه در نوشتار حاضر، 
ررسي شد، اما بايد خاطر نشان کرد که اين نگرش سنکا، اپيکتتوس و مارکوس اورليوس ب

يي از ظهور اين   هاي برجسته منحصر به اين سه انديشمند يادشده نبوده و ميتوان به نمونه
همچنين در پژوهشهاي جديد نظير . افکار در ميان ديگر سنّتهاي فکري اشاره کرد

 Fehmi Jadaaneنوشته  L'influence du stoi�cisme sur la pensée musulmaneکتاب
م .۱۹۷۱ نوشتة عثمان امين چاپ قاهره در  الفلسفة الرواقيةم و .۱۹۶۸چاپ پاريس در سال 

از شباهتهاي ميان آراء انديشمندان رواقي در فرهنگ اسلامي سخن گفته نشده که ميتوان 
  .    در پژوهشي مستقل آن را مورد بررسي و ارائه قرار داد
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 )م. ۶۵م تا .ق۴(سنکا  ۱

 دوران زمامداري  نام امپراتور

 )م.۱۴م تا .ق ۲۷(  آگوستوس

 )م. ۳۷تا  ۱۴(  تيبريوس

 )م. ۴۱تا  ۳۷(  کاليگولا

 )م. ۵۴تا  ۴۱( کلاديوس

 )م. ۶۸تا  ۵۴( نرون

 )م. ۱۳۵تا  ۵۵(اپيکتتوس ۲

 )م. ۶۸تا  ۵۴( نرون

 )م.۷۹تا ۶۹( وسپاسين

 )م. ۸۱تا  ۷۹( تيتوس

 )م. ۹۶تا  ۸۱( دوميتين

 )م. ۹۸تا  ۹۶( نروا

 )م. ۱۱۷تا  ۹۷( تراژان

 )م. ۱۳۸تا  ۱۱۷( هادريان

 )م.۱۸۰تا۱۲۱( مارکوس اورليوس ۳

 )م ۱۳۸تا  ۱۱۷( هادريان

 )م. ۱۶۱تا  ۱۳۸( آنتونيوس پيوس

 )م. ۱۸۰تا  ۱۶۱( مارکوس اورليوس

  زمان زندگي سنکا، اپيکتتوس و مارکوس اورليوسگاهشمار زمامداري امپراتوران روم در 

   ::::نوشتهانوشتهانوشتهانوشتها    پيپيپيپي
 

  : هاي متفاوت به فارسي منتشر شده استتاکنون پنج ترجمه با عنوان Meditationsاز اين کتاب .  ١
ها، ترجمه  انديشه) ۲ق؛ ۱۳۱۰طالب تبريزي، استانبول،  پندنامه مارکوس قيصر روم، ترجمه عبدالرحيم ابن) ۱

تأملات، ترجمه ) ۴؛ ۱۳۸۴تأملات، ترجمه عرفان ثابتي، ققنوس، ) ۳؛ ۱۳۶۹سميعي، کتابسراي بابل، غلامرضا 
  .۱۳۹۱تأملات، ترجمه مرضيه خسروي، روزگارنو، ) ۵؛ ۱۳۸۴مهدي باقي و شيرين مختاريان، نشر ني، 

؛ ارمسن، ۵۲۵و  ۵۲۴، ص۱، جمجتبويالدين  ، ترجمه جلاليونان و روم، تاريخ فلسفهن، فردريک، وکاپلست. ٢
 .۱۱۹ و ۱۱۸ص، ملخص فلسفه و فيلسوفان غرب ةدانشنامجاناتان ري، 

دربارة سال تولد سنکا اقوال گوناگوني بيان شده است؛ از سال چهارم قبل از ميلاد تا سال نخست .  ٣
اما به اين دليل که منابع معتبري که از دوران . (Braund, S., Seneca Multiplex, 26). ميلادي

 ،اند اند، سال چهارم قبل از ميلاد را داراي سنديت بيشتري دانسته زندگي سنکا سخن گفته
(Wilson, E., The Greatest Empire: A Life of Seneca, xi)  ِبراي تعيينِ سن سنکا در وقايع ديگر

  . زندگيش به همان استناد شده است
4. Wilson, E.R., op.cit., 33. 
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5. Seneca, Of Consolation to Helvia, 19.2.  

6. Wilson, E.R., op.cit., 52. 

7. Quintus Sextius (fl. c. 50 BC). 

هاي سنکا، او مؤسس  يي وجود ندارد؛ اما براساسِ نوشته از سکستيوس بجز در آثارِ سنکا، منابع و نشانه
است که اولين مدرسه فلسفي در روم است و تلفيقي از آموزه هاي فيثاغوري،  (Sextii)مکتب سکستي

  (.Seneca, Epistles, cviii. 20-21 ).افلاطوني، کلبي و رواقي است
8. Wilson, E.R., op.cit., 55-59. 
9. Stacey, P., Roman Monarchy and the Renaissance Prince, 100. 

10. D.L 59.19.7-8. 

11. Wilson, E.R., op.cit., 78. 

12. Braund, S., Seneca Multiplex, 18.  

13. Tacitus, The Annals of Imperial Rome, XV, 341. 

14. Seneca, Moral Essays, 3.  

15 . De Brevitate Vitae (On the Shortness of Life). 

16. Seneca, On the Shortness of Life, I.  

17. Idem., On Anger, II. VI. 2-vii. 2.   

18. De Vita Beata (On the Happy Life). 

19. Seneca, De Vita Beata, cap. vii.  

20. Idem., On Tranquillity of Mind, 3.   

21. De Beneficiis (On Benefits). 
22. Seneca, De Beneficiis, 1.4.2.  

23. Idem., On Clemency, II, 5. 

24. Idem., On the Firmness of the Wise Person, II, 2. 

25. Idem., On Leisure, 8,3.  

26. Idem., Moral Essays, 49. 

27. Idem., Moral Letters to Lucilius, Letter 8. 

28. Williams, The Cosmic Viewpoint: A Study of Seneca’s Natural Questions, 17.  

29. Seddon, K., Epictetus’ Handbook and the Tablet of Cebes, 4. 

30. Ibid., 5. 

31. Long, A., A., Epictetus, a Stoic and Socratic Guide to Life, 10. 
32. Seddon, K., Epictetus’ Handbook and the Tablet of Cebes, 6. 

33. Gill, C., The School in the Roman Imperial Period, 35. 
34. Seddon, K., Epictetus’ Handbook and the Tablet of Cebes, 6. 
35. Ibid., 7 

  .۳۳ص، ترجمه سيد ابوالقاسم حسيني، رواقي فةفلسبرن، ژان، . ٣٦
37. Seddon, K., Epictetus’ Handbook and the Tablet of Cebes, 7. 
38. Ibid., 7-8. 

   .۳۵صرواقي،  فلسفة. ۳۸
40. Aurelius, M., A, Meditations, 1,2. 
41. Ibid., 2. 
42. Haines, C., R., The Communings With Himself, 14. 
43. Ibid.,  xi, xii, xiii. 

44. D., L., 7.4 & Zeno, Fr., 179 (Kittel, G. & Friedrich, G., Theological Dictionary of the New 
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Testament, vol., 9, 264). 

45. Seneca, De Vita Beata, 8.4 & D.L., VII. 87. 

46. Idem., Of a Happy Life, VIII & Sharples, Stoics, Epicureans and Sceptics, 101. 

47. Inwood & Gerson, the stoics Reader: selected writings and Testimonia, 127.  

  .۵۹، صسير حکمت در اروپافروغي، محمدعلي،  .٤٨
   .۸۲، ص۱ج ترجمه عليمراد داوودي، ،تاريخ فلسفهبريه، اميل، . ٤٩
  .۸۴، صفلسفه رواقي. ٥٠
   .۴۶۵، ص۲ج از ارسطو تا آگوستين، ترجمه علي معظمي،: تاريخ فلسفه راتلجفورلي، ديويد، . ٥١

52. Aristotelus, Mikra Physica, Ekdotikos Oikos Georgiu Phexe, 1912. 

53. Aristotle, Parva Naturalia (with Extensive Commentary in English), ed. W. D. Ross. 
 .۲۶، صمخطوطات ارسطو في العربيهبدوي، عبدالرحمن، . ٥٤

55. Cic. Fin. 4.25-6, 4.43 & Alexander of Aphrodisias: On the Soul: Part I: Soul as Form of the Body 

Parts of the Soul, Nourishment and Perception, translated by Victor Caston, 72-73. 

56. Seddon, K., 2005, Epictetus, Encyclopedia of Pilosophy, http://www.iep.utm.edu/epictetu/ & 

Epictetus, Discourses,I.4.1–21, III.2.5, III.8.4, III.19.3, IV.2.4–5; DL 7.91; Ep. 75.8–18; 

Handbook 12.1, 13.1, 51.2–3; Stob. 2.7.7b.  
هايِ اصليِ برنامة تربيتيِ  آنها را مؤلفه گفتارهاهايِ تحقيقي كه اپيكتتوس در كتابِ  سه ضابطه يا زمينه.  ٥٧

نظم دادن ميل كه مرتبط است با ميل و اجتناب و آنچه واقعاً خوب و ) الف: عبارتند از. خود ميداند
نظم ) ب). فضيلت، استفاده از انطباعات مناسب، پيروي از خدا و هماهنگي با طبيعت(خواستني ميناميم 

اعمال مناسب و تكليف ما نسبت به زندگي در روابطمان . احتراز است دادن عمل كه مرتبط با انگيزش و
نظم دادن پذيرش كه مرتبط است با اينكه چگونه ما ) ج. يي كه درخورِ موجودي عقلاني باشد به شيوه
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